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 چکیده
ازمنکر از احکام عملی مسلمانان و از بزرگترین واجبات دینی و به نظر شیعیان از فروع دین اسلام معروف و نهیامربه

ازمنکر« را معروف و نهیمحقق در این مقاله بنا دارد که موضوع »بازیابی و تحلیل دلالی روایات باب شرایط امربهاست. 

های فقهای عظام شیعه و ایه مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار داده و دیدگاهاز میان روایات موجود به عنوان مبنا و پ

تحلیلی   -روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی  احکام استنباط شده از آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

ترین واجبات از مهمامر به معروف و نهی از منکر  حاصل بررسی ها این بود که؛و به لحاظ روش کتابخانه ای است. 

دینی است که شارع مقدس شرایطی برای آن بیان کرده است. این شرایط عبارتند از نخست اینکه آمر و ناهی بداند که 

آن چه را که شخص انجام داده یا ترک کرده معروف و منکر است. دوم اینکه احتمال تأثیر امر یا نهی را بدهد. سوم 

معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت تمرار گناه داشته باشد. چهارم اینکه اینکه شخص گناهکار اصرار بر اس

و خلاف خود، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب 

ی نیست مثل کشتن فردی که جانش بله اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راض .نبوده است

ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی ـ به مقدار قابل توجهّ ـ شخص امر  . پنجممحترم است جلوگیری از آن واجب است

 .کننده از منکر را تهدید نکند، و مشقتّ و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشدکننده به معروف و نهی

 

  شرط احتمال تأثیر، شرط ایمنی از ضرر، شرط اصرار بر گناه، شرط علم و نهی ا زمنکر،امروبه معروف : کلید واژه ها
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 مقدمه

دین به عنوان یک اصل ثابت و غیر قابل انکار در زندگی بشر نقش اساسی را در هدایت انسان بر 

هایی است که باعث تمایز آن از عهده دارد. هماهنگی تعالیم الهی اسلام با فطرت انسان از ویژگی

جهانی جو شده است که این نشانه جاودانه و های پاک و حقیقتسایر ادیان و موجب گرایش اندیشه

باشد. بنابراین بر خداوند حکیم است که برای تداوم این اصل ثابت در بودن این شریعت مقدس می

هایی را تدوین کندتا در زندگی بشر و تداوم موافقت احکام و دستورات آن با فطرت انسان، برنامه

 هر عصری و با وجود هرگونه شرایط وفق کند.

ها در زندگی روزمره خویش ها با استفاده و کاربرد آنکه انسان انداحکام الهی بر این اساس بنا شده

با عنایت به آن  های بلندی به سوی انسانیت و ارتباط با خالق هستی و سایر مخلوقات بردارند.گام

شود، های بزرگی شمرده میازمنکر از مسائل و برنامهمعروف و نهیکه در شریعت اسلام باب امربه

ای است و مسلمانان نیازمند شناخت آن ر جامعه اسلامی دارای جایگاه ویژهلذا این عمل مهم د

 هستند. 

ازمنکر از احکام عملی مسلمانان و از بزرگترین واجبات دینی و به نظر شیعیان معروف و نهیامربه

معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان بر از فروع دین اسلام است. امربه

ازمنکر یعنی شود و نهیان به انجام آنچه از نظر عقل یا شرع اسلام، خوب در نظر گرفته میدیگر

دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان بر دیگران بر انجام ندادن و ترک آنچه که از نظر 

 شود. عقل یا شرع اسلام، بد در نظر گرفته می

باشد اما عمق آن نیازمند پژوهش و کاوشی دقیق میگرچه این مسأله در ظاهر معلوم و روشن است 

و از اهمیت آن، همین بس که تمام فرق اسلامی ـ با اختلاف نظراتی که موجود است ـ جایگاه 

اند، لذا محقق بر خود لازم دانسته که به این موضوع عبادی پرداخته و خاص آن را مدنظر قرار داده

وجود دارد به بررسی احادیث موجود و تحلیل آراء فقها  با توجه به اختلافاتی که در این زمینه

 پرداخته و مستنداتشان را تبیین نماید.

محقق طرح گردیده ،لذا   ازمنکرمعروف و نهیتحلیل روایی و فقهی شرایط امربه باپیش رو پژوهش 

معروف و امربهدر این مقاله بنا دارد که موضوع »بازیابی و تحلیل دلالی روایات باب شرایط 

های دیدگاهسپس  دهدازمنکر« را از میان روایات موجود به عنوان مبنا و پایه مورد بحث قرارنهی

نماید و در پایان نتیجه گیری فقهای عظام شیعه و احکام استنباط شده از آن را تحلیل و بررسی 

 نماید.
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روایات دالّ  ی به چهار طائفه شرایط امر به معروف و نهی از منکر در زمینه  ابتدا روایات منتخب

بر شرط علم ،روایات دال بّر شرط احتمال تأثیر وروایات دالّ بر شرط ایمنی ازضرر وروایات دالّ 

تحلیل شود و متن عربی و ترجمه آنها بیان می شود ودر ادامه برشرط اصرار بر گناه ؛تقسیم می 

 نماییم. ذکر میتی شرایط آن را دلال

 

 روایات دالّ بر شرط علم  (1

 أَبِی عَبدِْ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقوُبَ ، عَنْ علَِیِّ بْنِ إِبرَْاهِیمَ ، عَنْ هاَرُونَ بْنِ مسُْلِمٍ ، عَنْ مسَْعَدَةَ بْنِ صَدقََةَ ، عَنْ

وَ سئُلَِ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمنُْکَرِ أَ وَاجبٌِ هوَُ علََى الْأُمَّةِ  اللَّهِ )ع( قَالَ : »سَمِعْتُهُ یَقوُلُ

نْکَرِ لَا علََى جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هوَُ علََى الْقوَِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُ

ابُ  الَّذِی لَا یهَْتَدِی سبَِیلًا إِلَى أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقوُلُ مِنَ الْحقَِّ إِلَى البَْاطلِِ وَ الدَّلِیلُ علََى ذَلِکَ کِتَالضَّعِیفِ

« وْنَ عَنِ الْمنُْکَرِهَاللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ قَوْلُهُ »وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعوُنَ إِلَى الْخیَْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْ

 ( .104سوره آل عمران، آیه )

« عدِْلوُنَفَهَذَا خَاصٌّ غیَْرُ عَامٍّ  کمََا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ »وَ مِنْ قوَْمِ موُسى أُمَّةٌ یهَدُْونَ بِالْحقَِّ وَ بِهِ یَ

 ( .159سوره اعراف، آیه )

لَى کلُِّ قوَْمِهِ وَ هُمْ یوَْمئَِذٍ أمَُمٌ مُخْتلَِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصاَعِداً وَ لَمْ یَقلُْ علََى أُمَّةِ موُسَى وَ لَا عَ

 ( .120سوره نحل، آیه )« وَ جَلَّ »إِنَّ إِبرْاهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً للِّهِکَماَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ

 یَعْلَمُ ذَلکَِ فِی هَذهِِ الهُْدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قوَُّةَ یَقوُلُ مُطِیعاً للَِّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ لَیْسَ علََى مَنْ

ی جاَءَ عَنِ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةقََالَ مسَْعَدَةُ وَ سَمِعتُْ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقوُلُ وَ سئُلَِ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِ

وَ  -کلَِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمَِامٍ جَائِرٍ مَا مَعنَْاهُ قَالَ هَذَا علََى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرفَِتِهِالنَّبِیِّ )ص( إِنَّ أفَْضلََ الْجهَِادِ 

 ، ص 16حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، پیشین، ج )  . «هوَُ مَعَ ذَلِکَ یَقْبلَُ مِنْهُ وَ إِلَّا فلََا

126. ) 

ازمنکر سؤال شد معروف و نهیگوید: از امام صادق)ع( در مورد امربهمسعده بن صدقه می

که آیا این عمل بر همه امّت واجب است؟ فرمود: بر همه واجب نیست. عرض شد چرا؟ فرمود: 

ی کسی است که قدرت داشته باشد و حرف او را عمل کنند و نیکی را از بدی زیرا این کار بر عهده

دانند از چه چیزی به چه دهند و نمید، نه بر افراد ناتوانی که راه و چاه را تشخیص نمیبازشناس

فرماید: چیزی دعوت کنند، به باطل یا به حق. دلیل بر این سخن کتاب خدای بلندمرتبه است که می

واسات ی مردم را به سوی خیر یعنی اتحاد، الفت، برادری، م»باید از میان شما گروهی باشند که همه
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 و درستی دعوت نمایند و به کار شایسته وادارند و از کار ناپسند باز دارند«. 

گونه که خدای بلندمرتبه فرمود: »و از قوم پس این آیه خاصّ است و عمومیت ندارد، همان

کنند و به درستی داوری های حق هدایت میموسی)ع( گروهی هستند که مردم را با موازین و روش

تا قول او فراگیر و عامّ باشد و آنان و در آیه شریفه نفرموده است بر امتّ موسی یا بر همهنمایند« می

 شود، های گوناگونی بودند و کلمه امتّ یک نفر یا بیشتر را شامل میدر آن زمان امتّ

گونه که خدای بلندمرتبه فرمود: بدون تردید ابراهیم)ع( به تنهایی یک امتّ بود، برای انهم

گرا بود و از مشرکان نبود«، قانت یعنی مطیع امر ز روی فروتنی فرمانبردار و یکتاپرستی حقخدا ا

خدای بلندمرتبه. و بر کسی که معروف و منکر را بشناسد، تا زمانی که دارای قدرت نیست و 

کند، در ترک وظیفه امر و نهی، حرج و بازخواست و فرمانبرداری ندارد و کسی از او اطاعت نمی

 نشی نیست، سرز

گوید: از امام صادق)ع( شنیدم که در مورد معنای حدیثی از پیامبر اکرم)ص(: مسعده می

ی ی عدلی است در پیشگاه پیشوای ستمگر« ، فرمود: این جهاد بر عهده»همانا بهترین جهاد کلمه

که بر این کسی است که آن پیشوا را امر به معروف کند بعد از این که آن معروف را بشناسد، علاوه

 وگرنه نباید او را امر و نهی کند و در روایت دیگری آمده است:آن پیشوا از او پذیرد؛ 

 

 وَ یُروَْى عَنْ علَِیٍّ ع »الْحَسَنُ بْنُ علَِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تحَُفِ الْعُقوُلِ ، عَنِ الْحسَُیْنِ )ع(  قَالَ

وْ لا یَنْهاهُمُ الرَّباّنِیُّونَ وَ اعتَْبرُِوا أَیُّهَا النَّاسُ بِمَا وعََظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِیاَءهَُ مِنْ سوُءِ ثنََائِهِ عَلَى الْأحَبَْارِ إِذْ یَقوُلُ لَ

یلَ إِلَى قَوْلِهِ لَبِئْسَ ما کانوُا یَفْعَلوُنَ  وَ الْأحَبْارُ عَنْ قوَْلهِِمُ الإِْثْمَ  وَ قَالَ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَروُا مِنْ بَنِی إسِْرائِ

لِأَنَّهُمْ کَانوُا یَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الْمنُْکَرَ وَ الْفسََادَ فلََا یَنْهوَْنهَُمْ عَنْ ذَلِکَ رغَْبَةً  -إِنَّمَا عاَبَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیهِْمْ

مِمَّا یَحْذَرُونَ وَ اللَّهُ یَقوُلُ فَلا تَخشْوَُا الناّسَ وَ اخْشوَْنِ  وَ قَالَ الْمؤُْمِنوُنَ  فیِماَ کَانُوا یَنَالوُنَ مِنهُْمْ وَ رَهْبَةً

لْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ وَ الْمؤُْمِناتُ بَعْضهُُمْ أَوْلیِاءُ بَعْضٍ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنهْوَْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ  فَبَدَأَ اللَّهُ بِا

هَیِّنهَُا وَ صَعْبُهَا وَ  هْیِ عَنِ الْمنُْکَرِ فرَِیضَةً مِنْهُ لِعلِْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیتَْ وَ أقُِیمتَِ اسْتَقاَمَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَاالنَّ

 الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفةَِ الظَّالِمِ وَ قسِْمةَِ ذَلِکَ أنََّ الْأَمْرَ بِالْمَعرُْوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دعَُاءٌ إِلَى الإْسِلَْامِ مَعَ رَدِّ

اللهّم انکّ تعلم انهّ لم یکن ما کان ءِ وَ الْغنََائِمِ وَ أخَْذِ الصَّدقَاَتِ مِنْ موََاضِعهَِا وَ وضَْعِهَا فِی حَقِّهَا...الْفیَْ

من دینک و نظهر الاصلاح فی مناّ تنافساً فی سلطان و لا التماساً من فضول الحطام و لکن لنری المعالم 

بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک فانکّم ان لا تنصرونا و 
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« تنصفونا قوی الظلمه علیکم و عملوا فی اطفاء نور نبیکّم و حسبنا الله و علیه توکلّنا و إلیه المصیر

 ( .127، ص 16الشیعه، پیشین، ج حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل)

گوید: ای مردم از موعظه الهی نسبت به اولیایش در نکوهش علمای یهود در قرآن راوی می

آلود و خوردن م را از گفتار گناهدعبرت بگیرید که فرمود: »چرا ربانیون و احبار )علمای یهود و نصاری( مر

کردند. خداوند آنان را بدی می اسرائیل ملعون شدند و چه کارکنند و کافران از بنیمال حرام نهی نمی

داشتند اول میل دیدند ولی به سبب دو چیز آنان را بازنمینکوهش نمود زیرا گناه و فساد ستمگران را می

فرماید: از مردم نهراسید که خداوند میها و حال آنو رغبت و طمع به مال آنان؛ دوم ترس و خوف از آن

: مرد و زن مؤمن بعضی از آنان پشتیبان بعضی دیگر هستند و فقط از من خوف داشته باشید و فرمود

ازمنکر را به عنوان وحی از ناحیه خود معروف و نهینمایند. خداوند امربهازمنکر میمعروف و نهیامربه

شود، چه آسان و چه مشکل داند که اگر این دو انجام پذیرد، تمام واجبات برپا میآغاز کرد؛ زیرا خدا می

ازمنکر دعوتی است به اسلام همراه با بازگرداندن حقوق دیگران و مخالفت معروف و نهیو امربه ها.از آن

های خود و پرداخت آن به مستحقاّن ها و گرفتن زکات از جایگاهالمال و غنیمتبا ستمگر و تقسیم بیت

بدست آوردن سلطنت و دانی که آنچه را ما در امر حکومت انجام دادیم نه به خاطر است ... خدایا تو می

ی دینت را های محو شدهمقام بود و نه برای نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانه

ات از ظلم ظالمان بازگردانیم و برپا سازیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده

جرا شود. پس اگر ما را یاری نکنید و انصاف با ما ات اقامه و اایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل شده

کوشند. شوند و در خاموش کردن نور پیامبرتان میرا رعایت ننمایید، ستمگران بر شما قوی و مسلطّ می

 .خدا برایمان کافی است و بر او توکل کردیم و بازگشت به سوی اوست

 

 باید گفت :تحلیل دلالتی روایات دال ّ بر شرط علم در

اند و هیچکس در ضرورت آن تردید ننموده است؛ زیرا فقط تمامی فقها به این شرط تصریح نموده

اکنون این پرسش پدید  توان اقدام به این دو فریضه نمود.با علم و شناخت معروف و منکر، می

آید که آیا شرط شناخت معروف و منکر، شرط وجوب است و تا این شرط را انسان تحصیل می

؟ مانند طهارت اعم از وضو یا تیمم برای نماز جبامر و نهی بر او واجب نیست یا شرط وانکرده، 

که شرط نماز است و باید آن را به دست آورد و تحصیل نمود که در این حالت کسی که عالم به 

شود، گرچه اگر در حال عدم علم، امر و ی وی ساقط نمیمعروف و منکر نیست، تکلیف از عهده

شود و ممکن است جای معروف و منکر را عوض کند و به خطا بیفتد، ز وی پذیرفته نمینهی کند ا
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ازمنکر معروف و نهیپس باید نخست معروف و منکر و احکام امر و نهی را یاد بگیرد، سپس به امربه

 اقدام کند.

نند طهارت در میان فقها شهید ثانی و امام خمینی معتقدند که این شرطِ دانستن معروف و منکر، ما

 نویسد:برای نماز، شرط واجب است نه وجوب. امام خمینی در این زمینه می

»یجب تعلّم شرائط الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه 

 ( . 1426خمینی «) حتی لایقع فی المنکر فی امره و نهیه

یاد گرفتن شرایط امر و نهی و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب 

 است تا در امر و نهی به منکر و گناه نیفتد. 
 و شهید ثانی در مسالک الافهام چنین ذکر نموده است:

منکر منافاتی با تعلق که نداشتن علم به معروف و شود بر مبنای این»و در اعتبار شرط اول مناقشه می

داند، ندارد و ندانستن معروف و منکر فقط با خود امر و نهی منافات گرفتن وجوب به کسی که نمی

دارد، به خاطر پرهیز از واقع شدن در امر به منکر و نهی از معروف، و در این صورت امر و نهی 

رد معیّن به شکل گواهی واجب است بر هر کسی که به پدید آمدن منکر یا ترک معروف از یک ف

ازمنکر را یاد بگیرد و پس از معروف و نهیشود، که احکام صحیح بودن امربهدو مرد عادل مطلع می

گونه که نماز بر فرد محدث؛ یعنی کسی که طهارت ندارد واجب است و آن امر و نهی کند، همان

ها نیز بر آن فرد ن و غیر آنبدست آوردن شروط نماز، یعنی وضو یا تیمم کردن و رو به قبله بود

باشد و در این هنگام منافاتی نیست میان جایز نبودن امر و نهی از سوی فرد جاهل در واجب می

طور که نماز بر فرد محدث و کافر واجب است اما حال جهلش و وجوب امر و نهی بر وی؛ همان

 1425الدین بن علی )شهید ثانی(، عاملی،زین « )در این دو حالت نماز از این اشخاص صحیح نیست

 (.161، ص 3معارف الاسلامیه، قم، ج ق، مسالک الافهام، مؤسسه ال ه

اما صاحب جواهر معتقد است که شرط علم به معروف و منکر مانند استطاعت برای حج ، شرط 

 وجوب است و می نویسد:

دارد با قول اصحاب امامیه  که منافات»قول شرط واجب بودن علم به معروف و منکر علاوه بر این

گونه که علامه حلی در منتهی به آن اشاره نموده است، با حدیث مسعده که قبلاً ذکر شد نیز همان

منافات دارد، روایت مسعده بن صدقه، وجوب امر و نهی را بر فرد قوی و مقتدری که حرف او را 

امکان دارد ادّعا کنیم که آنچه از  اطاعت کنند و عالم به معروف و منکر باشد منحصر نموده، بلکه

داند از شود، آن چیزی است که مکلف از احکام میازمنکر فهمیده میمعروف و نهیاطلاق امربه
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که واجب است که معروف و منکر و باز که مکلف به آن احکام است، نه از جهت اینجهت این

قدمه بودن برای امر و نهی واجب یاد شناختن آن از یکدیگر را اضافه بر خود امر و نهی به خاطر م

اند خارج بگیرد و آن مثالی که شهید ثانی و محقق کرکی در مورد شرط طهارت برای نماز بیان کرده

از بحث شرط بودن علم به معروف و منکر است؛ زیرا علم و قطع داریم که خطاب امر به طهارت 

شود که کند و همین خطاب باعث مین میاعم از وضو و تیمم برای نماز ما را مکلف به امتثال آ

شرط طهارت برای نماز شرط واجب باشد. بر خلاف کسی که کاری را انجام داده یا چیزی را ترک 

دانیم؛ پس دانستن حرمت و وجوب کرده و حرمت فعل او و واجب بودن آنچه ترک کرده را نمی

یست، اگر فرض کنیم امر و نهی از وی جا به عنوان مقدمه امر و نهی بر آمر و ناهی واجب ندر این

شود و همین مقصود علمای امامیه به شرط بودن دانستن صادر شود، بلکه به اصل برائت محکم می

، 21جواهرالکلام، پیشین، ج نجفی، محمدحسن، « )معروف و منکر برای وجوب امر و نهی است

 ( . 367ص 

قویّ مطاع و نفی وجوب از همه افراد امتّ، ی ذکر و شاید محل نظر در حدیث مسعده به قرینه

ازمنکر از سوی محتسب به ولایت حسبه باشد و منکر نیستیم که محتسب که معروف و نهیامربه

گماشته شده از سوی والیان امر است واجب است که قویّ و مطاع و عالم به معروف از منکرباشد، 

شریف است و اما امر و نهی در موارد  پس این موارد شرایطی برای به عهده گرفتن این منصب

جزئی بر تمامی افراد امت واجب است. شرط وجود امر و نهی است نه شرط وجوب. ولی انصاف 

این است که دلالت روایت مسعده بر شرطیت علم به معروف و منکر برای وجوب امر و نهی 

 ( .1408منتظری) غیرقابل انکار است.

 

  احتمال تأثیر روایات دالّ بر شرط (2

ی نَجْرَانَ جمَِیعاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصَْحَابِنَا ،عَنْ سهَلِْ بْنِ زیَِادٍ ،عَنِ الدِّهْقَانِ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ ابْنِ أَبِ

کَانَ الْمَسِیحُ ع یَقوُلُ إِنَّ التَّارکَِ شِفَاءَ الْمَجرُْوحِ مِنْ  اللَّهِ )ع( قَالَ:»،عَنْ أبََانِ بْنِ تَغْلبَِ ،عَنْ أَبِی عَبْدِ 

لوُا وَ لَا تمَْنَعوُهَا جُرحِْهِ شَریِکُ جَارحِِهِ لَا مَحَالَةَ إِلَى أَنْ قَالَ فَکَذَلِکَ لَا تُحَدِّثوُا بِالْحِکْمَةِ غیَْرَ أَهْلِهَا فَتُجهََّ

حرّ عاملی، )لِدوََائِهِ وَ إِلَّا أَمسَْکَ« ثَموُا وَ لْیَکُنْ أحََدکُُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی إِنْ رَأَى موَضِْعاً أَهْلهََا فَتَأْ

 ( .128، ص 16شیعه، پیشین، ج المحمد بن حسن، وسائل

مداوا و ی فرمود: همانا ترک کنندهگوید: امام صادق)ع( فرمود: حضرت مسیح)ع( میراوی می 

گونه ی فرد زخمی شده، به ناچار در گناه زخم زننده شریک است تا جایی که فرمود پس همینمعالجه
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آمیز و عمیق با کسانی که اهل حکمت نیستند سخن مگویید تا جاهل ی سخنان حکمتبه وسیله

نند پزشک شوید و این کلمات را از اهل آن دریغ مدارید تا گنهکار شوید و باید یکی از شما هما

کند، وگرنه دست کننده باشد که هر کجای بدن را زخم و درد فرا گرفته باشد دوا و درمان میدرمان

 در روایت دیگری که از مسعده نقل شده چنین آمده است : دارد.نگه می

الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ )ص( إِنَّ أفَْضَلَ قَالَ مسَْعَدَةُ :»وَ سَمِعتُْ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع یَقوُلُ وَ سئُِلَ عَنِ 

قْبلَُ مِنْهُ مَعَ ذَلِکَ یَ الْجهَِادِ کلَِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمَِامٍ جَائِرٍ مَا مَعنَْاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرفَِتِهِ وَ هوَُ

 ( .30، ص 1الشیعه، پیشین، ج وسائلحرّ عاملی، محمد بن حسن، ) وَ إِلَّا فلََا«

امام صادق علیه السلام شنیدم، در حالی که از ایشان درباره این حدیثِ نقل شده  ازمسعده می گوید :

که »با ارزش ترین جهاد، سخن حقی است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود« پرسیده  )ص(از پیامبر 

شد که معنای آن چیست؟ آن حضرت فرمود: معنای آن، امر )به معروف( به شخص ستمگر است 

پس از آشنایی با معروف، در حالی که آن ستمگر از او بپذیرد و در غیر این صورت، سخن حق، 

 .د بودارزشمندترین جهاد نخواه

 چنین می توان گفت :  تحلیل دلالتی روایات دالّ بر شرط احتمال تاثیردر

شهید ثانی این  دار و مؤثر باشد.ازمنکر مانند واجبات دیگر شریعت باید هدفمعروف و نهیامربه

الدین بن عاملی، زین) . داند که در صورت نبودنش تکلیف ساقط استشرط را شرط وجوب می

 (.102، ص 3سالک الافهام، پیشین، ج )شهید ثانی(، معلی 

اند، نه علم و یقین به تأثیر؛ فقها درباره شرط تأثیر، واژه تجویز یا احتمال و امکان تأثیر را به کار برده

و نیازی نیست  .کند کافی استیعنی همین که مکلف احتمال بدهد که امر و نهی بر مخاطب اثر می

که مطمئن باشد و یقین کند که امر و نهی او مؤثر است. حتی اگر دلیل بر عدم تأثیر داشته باشد، اما 

احتمال عقلایی بدهد که تأثیر دارد، باز هم بر او واجب است که این فریضه را انجام دهد. از این 

احتمال عقلایی به تأثیر بدهد شود، پس اگر منظر با ظنّ قوی به عدم تأثیر؛ وجوب آن ساقط نمی

 واجب است.

بنابراین بنا به دیدگاه شهید ثانی و محقق حلی اگر مکلف کمترین احتمالی به تأثیر امر و نهی دهد، 

لروضة البهیة، عاملی، زین الدین بن علی )شهید ثانی(، ا) شود.اش ساقط میتکلیف به کلی از عهده

 ( .415، ص 2پیشین، ج 

داند، الله نوری همدانی شرط احتمال تأثیر را شرط واجب میای معاصر مانند آیتاما برخی از فقه

ها بدین معنا که در این صورت نیز مکلف باید در پی کشف علل عدم تأثیر امر و نهی باشد و زمینه
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توان به بهانه عدم تأثیر این فریضه بسیار مهم را رها نمود. و مقدمات تأثیر را فراهم آورد و نمی

توان مقدمات آن را فراهم آورد. نیافتنی است و عملی ارادی نیست، اما میگرچه خودِ تأثیر دستا

ازمنکر باشد و هر جا با شکست مواجه شد، معروف و نهیبنابراین هر مکلفی باید در پی تأثیر امربه

 (.1375نوری همدانی) های آن را بشناسد و برطرف کند.یابی کند و علتآن را ریشه

دارد، ولی دیگران و نیز اگر در قبال منکری احتمال بدهیم فاعل منکر از کار زشت خود دست برنمی

گیرند، باز بر ما واجب است نهی از منکر کنیم و حتی اگر احتمال دهیم در هیچ یک از پند می

شوند که ما از این منکر بیزاریم بر ما واجب دیگران متوجه میکند، اما حداقل مخاطبان تأثیر نمی

شود است نهی نماییم. بنابراین دایره تأثیر بسیار گسترده است و اگر بداند که انکار او مؤثر واقع نمی

که با درخواست و موعظه همراه نماید. باز انکار این چنین واجب است و نیز اگر بداند که مگر این

شود. و اگر بداند که گذارد، تکرار کردن آن واجب میدر صورت تکرار شدن تأثیر می امر و نهی او

دهد که همین امر داند یا احتمال میتأثیر است ولی میانکارش نسبت به مطلبی در حال حاضر بی

خمینی، ) و باید کوشید زمینه تأثیر را فراهم کرد.  فعلی نسبت به آینده اثر دارد امر کردن واجب است

1426.)  

شود که موجب تأثیر بیشتر این فریضه است. به طور مثال اگر این مقدمات شامل هر چیزی می

ند، کهای زبانی یا هنرهای بصری و تجسمی به تأثیر این واجب کمک میآموختن برخی مهارت

 .(.1375نوری همدانی) ها واجب است.آموختن آن

 

  ایمنی از ضرر روایات دالّ بر شرط (3

»أَنَّهُ کَتبََ إِلَى الْمَأْموُنِ مَحْضُ الإْسِْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  عَنِ الرِّضَا )ع( :  عَنِ الْفَضلِْ بْنِ شَاذَانَ

 لَى النَّفْسِ«.إِلَى أنَْ قَالَ وَ الْأَمرُْ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمنُْکَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْکَنَ وَ لمَْ یَکُنْ خِیفَةٌ عَ

 (.129، ص 16الشیعه، پیشین، ج سائلن حسن، وحرعّاملی، محمد ب)

ای به مأمون نوشت اسلام این است که شهادت دهیم گوید: امام رضا)ع( در نامهفضل بن شاذان می

اند هنگامی که ممکن باشد و خوف و ازمنکر هر دو واجبمعروف و نهیخدایی جز او نیست. امربه

 نین آمده است :در روایت دیگری چ ترسی بر جان انسان نباشد.

 ، ضِی مَرْوَعَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ،عَنْ بَعْضِ أَصْحاَبنَِا ،عَنْ بشِرِْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَا

یَنْفِرُونَ  وَ یَنْسُکوُنَ حُدَثَاءَ »یَکوُنُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قوَْمٌ یَنبُْعُ فِیهِمْ قوَْمٌ مُرَاءُونَ  جَعْفَرٍ )ع( قَالَ:عَنْ أَبِی

سهِِمُ الرُّخَصَ وَ سُفهَاَءَ لَا یُوجِبوُنَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نهَْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أمَِنوُا الضَّرَرَ یَطلُْبوُنَ لِأَنْفُ
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حرّ عاملی، محمد بن حسن،  )مْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقاَبِهِ«.الْمَعَاذیِرَ إِلَى أَنْ قَالَ هنَُالِکَ یَتِمُّ غَضبَُ اللَّهِ عَلَیهِْ

 (.129، ص 16الشیعه، پیشین، ج سائلو

ها گروهی ظاهر آیند که در میان آنگوید: امام باقر)ع( فرمود: در آخرالزمان قومی میراوی می

نما هستند، تازه به مقدسّشوند که اهل ریاکاری و کوچ کردن یا قرائت قرآن با صدای بلند و می

دانند، جز ازمنکری را واجب نمیمعروف و نهیدوران رسیدگانی سفیه و کم خرد که هیچ امربه

گردند ها و عذرها میهنگامی که از ضرر و زیان ایمن باشند، برای خرسندی خودشان به دنبال بهانه

ی آنان را به شود. پس همهکامل می ها تمام وتا جایی که فرمود : در آن هنگام خشم خداوند بر آن

 سازد.کیفرش دچار می

 

 : برداشت می شود تحلیل دلالتی روایات دالّ بر شرط ایمنی از ضررآنچه که از

ازمنکر برای ثابت کردن رأی مشهور مبنی بر معروف و نهیصاحب جواهر در بحث امربهمرحوم    

بلا گوید: »که امر و نهی مقیّد به عدم ضرر و حرج است. هشت دلیل ذکر نموده و سپس میاین

خاف اجده فیه کما اعترف به بعضهم لنفی الضرر و لاضرار والحرج فی الدین و سهولة الملهّه و 

 (.371، ص 21جواهرالکلام، پیشین، ج نجفی، محمدحسن، ) «ماحتها و ارادة الله الیسر دون العسرس

گونه که ام، همانهیچ رأی مخالفی در مورد مقید بودن امر و نهی به عدم ضرر و حرج نیافته

آسانی  اند، به دلیل نفی ضرر و ضرار و نفی سختی و فشار در دین وبرخی فقهاء به آن اعتراف نموده

 .ه نه سختی را که خداوند آسان را خواستشریعت اسلام و این

هایی که صاحب جواهر نویسد: »دلیلالله نوری همدانی در مقابل نظریه مشهور میآیت  

اش برای اثبات نظر مشهور در باب مقیّد نمودن امر و نهی به عدم ضرر و حرج آورده است همه

تحمل ضرر معنا ازمنکر اساساً بیمعروف و نهیرفت؛ زیرا امربهتوان پذیضعیف است و هیچ را نمی

  (.(.1375نوری همدانی)) ندارد«

ی مقصود ها را برآورندهکند و آنایشان دلایل مرحوم صاحب جواهر را نقل و با دقت نقد می

آورد السلام را در این خصوص به عنوان شاهد میهایی از سیره معصومان علیهم داند و نمونهنمی

همان، ) رسید.ها میکردند، گرچه در این راه ضررهایی هم به آنازمنکر میمعروف و نهیکه امربه

 (.84-83ص 

از منکر نباید مفسده و ضرر در پی معروف و نهیکه امربهامام خمینی اصل شرط بودن این

داند. وی معتقد است ده الاهم فالاهم را در آن جاری و ساری میپذیرد. ولی قاعداشته باشد را می
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که باید دید امر و نهی در چه موردی و در چه سطحی است و هرگونه ضرر جسمی یا حرج ، 

آید موجب سقوط این فریضه نیست ، باید مشاهده نمود که در قبال این امر و نهی چه به دست می

 رود.و چه از دست می

نویسد: »اگر بر جان و یا آبروی خودش و یا بر جان و آبروی مؤمنان، ه میو در این زمین

هراس داشته باشد، امر و نهی حرام است و اگر بر اموال مؤمنان که چشمگیر و قابل توجه است 

بترسد هم امر و نهی حرام است ولی اگر ترس از  ضرر مالی در مورد مال خودش باشد ، چنانچه 

که او را به تنگنا و سختی بیندازد، نهی از منکر وی حرام نیست و در  این ضرر در حدی نباشد

 (.1426خمینی«) صورتی که موجب حرج و سختی باشد، بعید نیست که انکار حرام باشد

لام وی هدف از این فریضه را اقامه شعائر دین و حفظ اسلام و جلوگیری از بدعت در اس

»اگر موضوع معروف گوید:داند و میدهد میو صیانت از چیزهایی که شارع مقدس به آن اهمیت می

و منکر از چیزهایی باشد که شارع مقدس به آن اهتمام دارد و خلاف آن را رضایت ندارد،. و یا 

ای از دهد مانند حفظ جان قبیلهمعروف و منکر از چیزهایی باشد که شارع اقدس به آن اهمیت می

ها یا از بین بردن آثار اسلام و محو دلیل حقانیت اسلام که مسلمانان و هتک حرمت نوامیس آن

الله الحرام به طوری که آثار موجب گمراهی مسلمانان گردد یا محو بعضی از شعائر اسلام مانند بیت

ضرری اگرچه ضرر تر بودن را نماید و هر ی مهمها باید ملاحظهو محل آن محو شود و مانند این

« ازمنکر واجب هم می شودمعروف و نهیشود و امربهجانی باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نمی

 (.473)همان، ص 

های حقانیت اسلام متوقف بر ها و دلیل»اگر برپاداشتن حجت افزاید:و ایشان در ادامه می

که در ضرر یا حرجی که کمتر از اینها باشد امر و نهی واجب است چه رسد به بذل جان یا جان

بدل جان است واقع شود و اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین موجب هتک 

ای که ممکن است انکار اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمانان شود بر آنان واجب است به هر وسیله

شود نجا ملاحظه ضرر و حرج نمیکنی فساد مؤثر باشد یا نه و ایها در ریشهنمایند، چه انکار آن

 همان(.« )شودبلکه ملاحظه اهمیت می

 اصرار بر گناه   روایات دالّ بر شرط (4

رٍ عَنْ عَنْ أَبِی علَِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أحَْمدََ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمرِْو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جاَبِ وَ

ارُ أَنْ یذُْنبَِ فِی قوَْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ »وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلما فَعَلوُا وَ هُمْ یَعلَْموُنَ«  قَالَ الإْصِْرَ أَبِی جَعْفَرٍ ع
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عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل ) الذَّنبَْ فلََا یسَْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ لَا یُحَدِّثَ نَفسَْهُ بِالتَّوْبَةِ فَذَلِکَ الإْصِْرَارُ.

 (.338،ص15الشیعة، پیشین ،ج

ه خود اصرار بر گناه این است که فرد گناه کند ولی از خداوند طلب بخشش و آمرزش ننماید و ب

 و همچنین از سلیمان نوفلی نقل شده : توبه را یادآوری نکند، پس این اصرار بر گناه است

لمََّا نَزَلتَْ هَذهِِ الآْیَةُ وَ الَّذِینَ  سُلیَْمَانَ النَّوفْلَِیِّ عَنْ فِطْرِ بْنِ خلَِیفَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ:

 ثوَرٌْ ةً أَوْ ظلََموُا أَنْفسُهَُمْ ذکََروُا اللّهَ فَاسْتَغْفَروُا لِذُنوُبهِِمْ ؛ صَعِدَ إِبلِْیسُ جَبلًَا بِمَکَّةَ یُقَالُ لَهُإِذا فَعَلوُا فاحشَِ

فرِْیتٌ مِنَ الشَّیاَطِینِ فَصَرَخَ بِأَعلَْى صوَْتِهِ بِعَفَاریِتِهِ فَاجْتَمَعوُا إِلَیْهِ فَقَالَ نَزَلتَْ هَذهِِ الْآیَةُ فَمَنْ لهََا فَقَامَ عِ

 الوَْسوَْاسُ فَقَالَ أَنَا لهََا بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَستَْ لهََا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ مِثلَْ ذَلِکَ فَقَالَ لسَتَْ لهََا فَقَالَ

وا الْخَطِیئَةَ فإَِذَا وَاقَعوُا الْخَطِیئَةَ أَنسَْیْتهُُمُ الْخَنَّاسُ أَنَا لهََا قَالَ بِمَا ذَا قَالَ أَعِدُهُمْ وَ أُمنَِّیهِمْ حَتَّى یوَُاقِعُ

عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ) الِاسْتِغْفَارَ فَقَالَ أَنتَْ لهََا فَوکََّلَهُ بهَِا إِلَى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ.

 (.67،ص16پیشین،ج

آمرزش الهى نوید داد، ابلیس سخت ناراحت هنگامى که آیه فوق نازل شد و گناه کاران توبه کار را به 

شد و تمام یاران خود را با صداى بلند به تشکیل انجمنى دعوت کرد. آن ها از وى علتّ این دعوت 

را پرسیدند، او از نزول این آیه اظهار نگرانى کرد، یکى از یاران او گفت: من با دعوت انسان ها به 

خنثى می کنم، ابلیس پیشنهاد او را نپذیرفت، دیگرى نیز پیشنهادى این گناه و آن گناه، تأثیر این آیه را 

گفت  "وسواس خنّاس "شبیه آن کرد که آن هم پذیرفته نشد، در این میان شیطانى کهنه کار به نام

ها و آرزوها آلوده من مشکل را حل می کنم، ابلیس پرسید: از چه راه؟ گفت: فرزندان آدم را با وعده 

، و هنگامى که مرتکب گناهى شدند یاد خدا و بازگشت به سوى او را از خاطر آن کنمبه گناه مى 

 .برم، ابلیس گفت راه همین است، و این مأموریت را تا پایان دنیا بر عهده او گذاشتها مى 

 از این قرار است :تحلیل دلالتی روایات دال ّ برشرط اصرار بر گناه 

کار به استمرار گناه و منکر اصرار ازمنکر این است که فرد معصیتمعروف و نهیشرط دیگر امربه

 شود. کند ، وجوب انکار ساقط میداشته باشد. پس اگر از حال او معلوم باشد که گناه را ترک می

قبیح خودش، »در صورت دست برداشتن فاعل منکر از عمل  نویسد:صاحب جواهر در این زمینه می

نجفی، محمد حسن، « ) باشداند حرام میگونه که بسیاری به آن تصریح کردهامر و نهی همان

 (.370، ص 21جواهرالکلام، پیشین، ج 

ی گناه و منکر برای عدم شود که آیا فقط خودداری و امتناع از ادامهجا این مسأله مطرح میدر این

 که فاعل منکر توبه کند؟وجوب امر و نهی کافی است یا لازم است 
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شود. گیری از منکر ساقط میشود که نهی از منکر به مجرّد امتناع و کنارهاز رأی اکثر فقها استفاده می

بله وقتی که توبه واجب باشد، امر به معروف هم در صورتی که فاعل منکر اصرار بر ترک توبه 

ار بر ترک توبه دارد ، امر و نهی وی که اصرداشته باشد واجب است، بلکه به مجرّد احتمال این

 (.1408منتظری) باشد.واجب می

»نظیر انهّم کانوا یکتفون بترک المنکر ممثلاً  گوید:محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده والبراهان می

ا یخلوّن سبیله و کذا فی الامر بالمعروف فانهّم و ما نقل تکلیفهم احدا؟ بالتوبة بل بمجرد الترک کانو

 (.ق ه 1404اردبیلی« )کانوا یترکون بارتکابه فقط

اند و بسنده کردهآید این است که آنان به ترک منکر از سوی فاعل آن های فقها برمیآنچه از دیدگاه

از آنان نقل نشده که کسی را به توبه، اجبار و تکلیف کرده باشند. بلکه به محض ترک منکر او را 

 نمودند.گونه در امر به معروف، آنان شخص را فقط با انجام معروف رها میکنند و همینرها می

ی عدم وجوب الانکار اظهار لا یشترط ف» نویسد:و امام خمینی در تحریرالوسیله در این زمینه می

ندامته و توبته بل مع العلم و نحوه علی عدم الاستمرار لم یجب و ان علم عدم ندامته من فعله و قد 

  (.1426خمینی) «مرّ ان وجوب الامر بالتوببة غیر وجوب النهی بالنسبة الی المعصیة المرتکبه

ی او شرط نیست، بلکه در صورت علم و مانند ودن نهی از منکر، اظهار پشیمانی و توبهدر واجب نب

آن ، به نداشتن استمرار بر گناه، نهی واجب نیست. اگرچه بداند که از کارش پشیمان نشده است و 

قبلاً گذشت که وجوب امر به توبه غیر از وجوب نهی نسبت به گناهی است که مرتکب آن شده 

 است.

در مورد فاعل منکری که از منکر این رأی فقها قطعاً صحیح است؛ چون تعرّض به غیر و تجسس و 

گیری کرده، نوعی هتک حرمت وی و مخالف با تسلّط وی بر نفس است. پس هتک حرمت کناره

شود. پس با وجود شک ابتدایی جایز نیست، جز در حالی که فاعل منکر است، پس نهی واجب می

فرماید: ی منکر، تعرّض به وی و تفتیش و تجسس جایز نیست؛ زیرا خداوند میمهو احتمال ادا

 ( .12« )سوره حجرات، آیه »لاتجسسّوا

ها بر مراقبت و نگهبانی از ظواهر شرع مقدس و جلوگیری بلکه سیره و بنای عقلا در تمامی دوران

محتسب بنا نداشتند که در مسائل از علنی نمودن گناه و تجاهر به فسق مستقر شده است و افراد 

ها دست پنهانی مردم تفتیش و کنجکاوی و دخالت کنند و با استصحاب منکرات قبلی را که فاعل آن

 (.1408منتظری) برداشته جاری نموده و امر و نهی کنند.
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نصیحت دیگران و فراموش کردن خود معرفی ها، ترین خصلتدر آیات و روایات یکی از زشت

ازمنکر معروف و نهینه امربهشده است. و بر این اساس برخی فقها شرط پنجمی به شروط چهارگا

اند که فقط کسی اجازه دارد اقدام به فریضه امر و نهی کند که خود عادل و پایبند افزوده و گفته

را از طریق اربعین شیخ بهایی و آن را با نقد  هایش باشد. مرحوم صاحب جواهر این شرطگفته

 نویسد:نماید و میهای وی رد میدلیل

از طریق شیخ بهایی در کتاب اربعینش از برخی علما یک شرط اضافی )شرط پنجم( نقل شده که 

کننده از گناهان دوری کرده که امرکننده و نهیازمنکر واجب نیست جز بعد از اینمعروف و نهیامربه

کنید در حالی که اشند و عادل باشند؛ به دلیل قول خدای متعال: »آیا مردم را سفارش به نیکی میب

اند« و این آیه: »نزد خدا به شدت موجب خشم است که چیزی را بگویید خودتان را فراموش کرده

کنید« و سخن امام صادق)ع( در حدیث ابن ابی عمیر از خصال شیخ صدوق و که خود عمل نمی

کنند خودش کند باید: به آنچه امر میازمنکر میمعروف و نهیاب روضة الواعظین: » کسی که امربهکت

البلاغه نماید خودش آن را ترک کند و سخن امیرمؤمنان)ع( در نهجعمل کند و از آنچه که نهی می

ودداری و به نیکی سفارش کنید و خودتان به آن عمل کنید و از منکر بازدارید و خودتان از آن خ

ایم به نهی از منکر دیگران بعد از خودداری خودمان از منکر. و در دوری نمایید. و فقط امر شده

معروف کنند و از منکر اند که او را امربهکند کسی که بقیه امر شدهحدیث آمده: به نیکی امر نمی

که هدایت نند. علاوه بر ایناند که او را از منکر نهی کدارد کسی که دیگران دستور داده شدهبازنمی

ها در ها بعد از پدید آمدن نیکیکردن دیگری فرع هدایت شدن خود انسان است و برپاداشتن نیکی

 باشد.خود انسان می

شود به این قول به این که حدیث نخست بر نکوهش کسی که عمل کننده به  و ایراد گرفته می

معروف بر خودش. و حدیث دوّمی بهنبودن امر های خودش نیست دلالت دارد، نه بر واجبگفته

ایم یا سخن شبیه به آن نکوهش فردی گوید: چنین معروفی را انجام دادهسرزنش فردی است که می

ی مصادیق که خود معروف را ترک کرده نیست. و حدیث سوّم اشاره دارد به پیشوای عادلی که همه

ای است به پیشوایان جور و ستم که جای پیشوایان کنایهازمنکر در او برپا شده و معروف و نهیامربه

های ی این موارد به خاطر اطلاق دلیلاند. همهاند و لباس پیشوایی آنان را پوشیدهعادل را غصب کرده

امر و نهی از قرآن و سنتّ و اجماع فقها بدون شرط عدالت آمر و ناهی است، بلکه ظاهر منحصر 

ر چهار شرط از سوی فقها، نشان دهنده شرط نبودن غیر آن شروط بودن شرایط این دو فریضه د

 (.1412نجفی، .  )است
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 نتیجه گیری

ازمنکر این نتیجه حاصل شد که علم به معروف و منکر شرط معروف و نهیدر بحث شرایط امربه

عبارت دیگر علم مانند استطاعت برای حج آن دو فریضه است، اما شرط واجب نه شرط وجوب. به 

نیست که هرگاه حاصل شد حج واجب شود و تحصیل این شرط واجب نباشد. بلکه مانند طهارت 

برای نماز است که شرط نماز است و باید آن را بدست آورد. بنابراین انسان باید نخست احکام امر 

 پس برای اجرای آن اقدام کند.و نهی را فراگیرد و معروف و منکر را دقیقاً بشناسد، س

اند نه علم به تأثیر، یعنی ی شرط تأثیر، تعبیر احتمال و امکان تأثیر را به کار بردهو نیز فقها درباره  

کند و نیازی نیست که بداند و مطمئن باشد که کافی است که مکلف احتمال بدهد امر و نهی اثر می

ر عدم تأثیر داشته باشد، اما احتمال عقلایی بدهد که امر و نهی وی مؤثر است. حتی اگر دلایلی ب

 تأثیر دارد، باز بر او واجب است به این فریضه اقدام نماید.

و نیز در بحث شرط عدم مفسده و ضرر، از میان دو دیدگاه وجوب امر و نهی در صورت مترتب   

ر و حرج، امام خمینی شدن ضرر و زیان و صبر بر مشکلات آن و مقیدّ بودن امر و نهی به عدم ضر

پذیرد، اما آن را در مدار قاعده »الاهم فالاهم« یا اهم و مهم اصل شرط عدم مفسده و ضرر را می

ازمنکر اقامه شعائر دین و حفظ اسلام معروف و نهیدهد. وی با این اصل که هدف از امربهقرار می

ماید که هرگونه ضرر جسمی یا نرود و این نکته را گوشزد میاز انحراف و بدعت است، پیش می

شود، بلکه باید دید در قبال امر و نهی چه منفعتی برای فرد و حرج موجب سقوط این فریضه نمی

رود و اگر خطر بدعت و انحراف بزرگ در دین و آید و چه چیزی از دست میجامعه به دست می

معروف و لمان دین باید امربهانحراف جوانان از اعتقاد به دین حقّ و نظایر آن در میان باشد عا

ها زیان برسد و چه زیانی نداشته باشد و هر چند به قیمت از دست رفتن جان ازمنکر چه به آننهی

 جا جایز نیست و نیز امر و نهی بدون تحمل ضرر معنا ندارد.انسان باشد و سکوت در این

اند ازمنکر افزوده و گفتهو نهیمعروف و نیز برخی فقیهان شرط پنجمی به شروط چهارگانه امربه  

تواند به اجرای این فریضه اقدام کند که خود عادل و عامل به معروف و تارک منکر که فقط کسی می

نماید و دلایل وی باشد. صاحب جواهر این شرط را از طریق شیخ بهایی نقل کرده و آن را ردّ می

اند تا هم خود از وجوب. مسلمانان مکلف کند. در حقیقت این شرط، شرط تأثیر است نهرا نقد می

منکر اجتناب نمایند و هم دیگران را از آن بازدارند. از این رو فقها عامل بودن آمر و ناهی به 
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اند، آن را بر تارکان دانند و چون این واجب را توسلی دانستههایش وعدالت او را شرط نمیگفته
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